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  مارکسيسم و انقلاب سوسياليستی اکتبر 

   آموزگاران بزرگ پرولتاريا بما می آموزند که جامعه سرمايه داری آخرين نظام مبتنی بر استثمار  

 به استثمار انسان از  جامعه نوينی که از بطن آن بيرون می آيد در مسيری پيش می رود که. ان است انسان از انس
  . مبارزه طبقاتی پايان می بخشد  انسان ، طبقات و

نيروی تعيين کننده و اصلی اين جامعه نوين در رسالت تاريخی طبقه کارگر می باشد ، طبقه ای که نه تنها خود بلکه 
   .  برای هميشه از اختلاقات طبقاتی و مبارزه طبقاتی رها می گرداند تمام جامعه را

رهبری تاريخ به پرولتاريا سپرده شده است ، طبقه ای که بنابر وضع کامل اجتماعی خود فقط زمانی می تواند خود " 
  " را آزاد کند که هرگونه بردگی ، هر گونه استثمار را بطور کلی نابود سازد 

   ) ١٤٩انگلس و کارل مارکس ، آثار منتخب جلد دوم ص  (                                       

پرولتاريا برای تحقق رسالت خود همان راهی را درپيش می گيرد که قوانين عينی جامعه سرمايه داری در مقابلش 
سی است که تحت رهبری راه پرولتاريا راه مبارزه طبقاتی در تمام عرصه ها و بويژه در زمينه سيا. گذارده است 

عنصر آگاه طبقه ، يعنی تحت رهبری حزب سياسی طبقه کارگر با انجام انقلاب سوسياليستی به جامعه نوين منتهی می 
  .گردد 

 وجود دو طبقه پرولتاريا و بورژوازی و درجه معينی  شرط ضروری و لازم برای انقلاب سوسياليستی در هر کشوری
بديهی است برای انجام انقلاب سوسياليستی که ناشی از تشديد تضاد نيروهای مولد و . از تکامل نيروهای مولد است 

  . روابط توليد است ، وجود پرولتاريا و بورژوازی دو عنصر لازم می باشند 

  : مارکس می گويد 

 مقام در خور فقط هنگامی ميسر است که با توليد سرمايه داری ، پرولتاريا صنعتی دست کم) سوسياليستی ( انقلاب " 
  " . اهميتی در ميان توده های مردم يافته باشد 

 منافع آنی و آتی توده های زحمتکش و  اين نکته را هم اضافه کنيم ؛ اگر پرولتاريا نتواند بمثابه مدافع پی گير و قاطع
  . وقوع نخواهد پيوست  اعتماد و اطمينان آنها را جلب کند ، انقلاب سوسياليستی و دگرگونی بنيادی به  استثمارشونده

مارکس و انگلس از پرولتاريا سخن می گويند ، از آن طبقه ای سخن می گويند که به علت نداشتن وسائل توليد مجبور 
  .  نيروی کار خود را بمثابه کالا در بازار به سرمايه دار بفروشد  است جهت گذراند زندگی

ه کامل صنعتی کشورها ، يعنی تقسيم به پرولتاريا کشورهای بايد توجه داشت تقسيم پرولتاريا جهانی بر حسب درج
  . صنعتی پيشرفته و پرولتاريا کشورهای صنعتی کم رشد بهيچ عنوان در مارکسيسم جائی ندارد 

درجه تکامل نيروهای مولد در امريکا يا آلمان بمراتب از بلژيک واسپانيا بالاتر می باشد، اما هيچکس : بطور مثال 
 اين  انديشه ترتسکيستی ای که. يا اين کشورها در انجام رسالت تاريخی خود تفاوتی قائل نمی باشدميان پرولتار

رسالت تاريخی را فقط برای پرولتاريا کشورهای پيشرفته قائل است وپرولتاريا ی کشورهای عقب نگاهداشته شده و 



با بورژوازی را تحت عنوان رشد نيروهای  موعظه سازش  کم رشد را از انقلاب سوسياليستی منع می کند و در مقابل
  . مولده ساز می گرداند 

اين امر که چرا پرولتاريا در راس دولت سوسياليستی از توسعه و تکامل نيروهای مولد ناتوان است و حتماً بايد اين 
 عکس آنرا نشان  تجربه تاريخ انقلابات سوسياليستی در جهان در حالی که.  معلوم نيست  کار را از بورژوازی بطلبد

  :زمانی که لنين در همين رابطه مينويست . داده است 

"  اگر چه کسی نمی تواند بگويد اين سطح معين  اگر برای ايجاد سوسياليسم سطح معينی از فرهنگ لازم است" 
ق انقلابی  زيرا در کشورهای اروپای باختری اين سطح متفاوت است ، پس چرا نبايد ابتدا از طري کدام است" فرهنگ 

محملهای اين سطح معين را بدست آوريم و سپس بر بنياد حکومت کارگری و دهقانی و نظام شوروی برای رسيدن به 
  . خلق های دگر بحرکت درآئيم 

بسيار خوب پس چرا نمی بايست ابتدا محملهائی از تمدن نظير . شما می گوييد برای ايجاد سوسياليسم تمدن لازم است 
رد سرمايه داران روسيه را در کشور خود عملی کنيم و سپس حرکت بجانب سوسياليسم را آغاز نمائيم طرد ملاکين ، ط

  " . و يا غير ممکن   در کدام کتابی خوانده ايد که چنين تغيير شکل عادی تاريخی امری است غير مجاز  ؟

     )٨٦٨زبان فارسی ص ، آثار منتخب ب" درباره انقلاب ما : " لنين  (                           

  انقلاب سوسياليستی چيست؟ 

انقلاب سوسياليستی يعنی پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی ، تبديل پرولتاريا به طبقه حاکمه و تجديد سازمان جامعه در 
 بورژوازی را  پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی بدين معنی است که طبقه کارگر. جهت پبشرفت بسوی نابودی طبقات 

ز مسند قدرت بزير می کشد و جای او را بصورت طبقه حاکم می گيرد و وسائل توليد را بمالکيت اجتماعی درمی آورد ا
هم در  (   حراست از مالکيت اجتماعی ، شرايطی  بمثابه ضامن و حافظ يعنی با استقرار ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا. 

ه برقرار می گرداند ؛ که جامعه در جهت رشد و توسعه ، را در جامع) عرصه اقتصادی و هم در عرصه سياسی 
شرايطی که آغازش بر اساس رشد جامعه . سير طريق کند ... پيشرفت و شکوفائی ، عدالت و امنيت اجتماعی ، و 

  . بمنظور محو طبقات و اختلافات طبقاتی پی ريزی می گردد 

تی يا انقلاب پرولتاريائی سخن گفته اند همين مضمون را بدين ترتيب مارکس و انگلس هر کجا که از انقلاب سوسياليس
  .بيان داشته اند 

  : در مانيفست کمونيست چنين آمده است 

هدف فوری کمونيست ها عبارت است از تبديل پرولترها به طبقه و سرنگونی حاکميت بورژوائی و تصرف قدرت " 
در )  نگارنده -، هدف کمونيست ها و نه پرولتارياتوجه کنيد ( هدف فوری کمونيست ها . سياسی توسط پرولتاريا 

  " مرحله اول در انقلاب کارگری ، تبديل پرولتاريا به طبقه حاکمه است 

پرولتاريا همه سرمايه را کم کم از دست بورژوازی بيرون می کشد ، ابزار توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريای " 
  . " ی سازد و هر چه سريع تر کميت نيروهای مولد را افزايس ميدهد سازمان يافته بصورت طبقه حاکمه متمرکز م

 پرولتاريا بايد قبل از هر چيز قدرت حاکمه را بدست  نخست اينکه: از اين عبارت بر دو نکته اساسی بايد توجه داشت 
لتری چيزی نيست دوم اينکه دولت پرو. حاکميت سياسی پرولتاريا نشانه اساسی هر انقلاب سوسياليستی است . آورد 

و اين . جز پرولتاريای سازمان يافته بصورت طبقه حاکمه که تمام وسائل توليد را در دست خود متمرکز می گرداند 
توليد که مشخصه توليد سرمايه داری است ، پايان دهد و تکامل  تمرکز از آن جهت ضروری است که به هرج و مرج 

   . به تحقق درآورد  اقتصاد را بر طبق نقشه

امری را که بسياری . باز بايد توجه داشت که هرگز مارکسيسم حزب و دولت سوسياليستی را از پرولتاريا جدا نمی کند 
 و دليل   و بد تر اينکه اين جدائی را عين مارکسيسم ميدانند از جريانات خرده بورژوازی بر آن اصرار می ورزند

  .لشويک بر دولت سوساليستی و مردم می دانند  رهبری حزب ب اصلی شکست سوسياليسم در شوروی را



کمونيست ها همه با هدف پيروزی . قبلاً توضيح داده شد که ميان کمونيست ها اختلافی بين کارگر و روشنفکر نيست 
بنابراين جدا کردن حزب طبقه کارگر که دولت را در دست می گيرد از . بر بورژوازی و محو طبقات مبارزه می کنند 

  : انگلس می گويد . ، در تقابل با مارکسيسم است   ا پرولتاري

 لزوماً سياست طبقاتی ، سياست طبقه کارگر   است حزب کارگری سوسيال دمکراتيک آلمان از آنجا که حزب کارگر" 
 از اين مبداء برمی خيزد که حاکميت را در دولت تصرف کند ، حزب  را اعمال می کند و چون هر حزب کارگری

وسيال دمکراتيک آلمان نيز خواستار حاکميت خود ، حاکميت طبقه کارگر و بدين قسم حاکميت طبقه است  س کارگری
  )تکيه از انگلس  (   "

   )٥٧٩ ص ١درباره مسئله مسکن ، آثار منتخب بزبان آلمانی جلد  (                      

حاکميت حزب در دولت پرولتاريائی . د روشن است مارکسيسم بين حاکميت حزب و حاکميت طبقه تفاوت نمی گذار
  . همانگونه که حزب از پرولتاريا و پرولتاريا از حزب جدا نيست . چيزی جز حاکميت خود پرولتاريا نيست 

  : ويا در جای ديگر 

بطور اختصار کمونيست ها در همه کشور ها از هر جنبش انقلابی عليه وضع اجتماعی و سياسی موجود پشتيبانی " 
در تمام اين جنبش ها مسئله مالکيت را در هر درجه ای از تکامل که باشد بمثابه مسئله اساسی به پيش " . " ميکنند 

  " .می کشند 

اين بدان معنی است که در شرايط سرمايه داری ، در شرايطی که بورژوازی و پرولتاريا در برابر يکديگر قرار گرفته 
بايد توجه ( ای تکامل يافته اند که به تشديد مبارزه طبقاتی ميدان دهند اند ، در شرايطی که نيروهای مولد باندازه 

، ) در کشورهای اروپای غربی و امريکا بدست آمده بود " مانيفست " داشت اين درجه تکامل در همان زمان تدوين 
نيروهای مولد کافی  از تکامل  به بيان ديگر همين درجه. می توان الغاء مالکيت را بمثابه مسئله اساسی مطرح کرد 
  . است برای آنکه پرولتاريا به انقلاب سوسياليستی دست يازد 

   :چنين آمده است " اتحاديه کمونيست ها  "  در ماده اول اساسنامه

هدف اتحاديه سرنگونی بورژوازی ، حاکميت پرولتاريا ، برانداختن جامعه کهنه مبتنی بر تضادهای طبقاتی " 
  "  جامعه ای جديد ، بدون طبقات و بدون مالکيت خصوصی است بورژوائی و ايجاد بنيان

   : چنين می نويسد " تکامل سوسياليسم از تخيلی به علم " انگلس در اثر خود تحت عنوان 

پرولتاريا قدرت عمومی را بدست می گيرد و به نيروی اين قدرت وسائل توليد . انقلاب پرولتاريائی ، حل تضادها " 
 با اين عمل وسائل توليد که تا   دست بورژوازی بيرون ميرود به مالکيت همگانی در می آورداجتماعی را که از

آنزمان دارای خصلت سرمايه داری است آزاد می شوند و به خصلت اجتماعی آنها آزادی کامل داده ميشود که گسترش 
  " . يابد و استوار شود 

 تصرف قدرت سياسی توسط  اول: کته اساسی می بيند بطور خلاصه مارکسيسم انقلاب سوسياليستی را در دو ن
   .پرولتاريا و سپس تبديل مالکيت خصوصی بر وسائل توليد به مالکيت عمومی 

  آيا انقلاب اکتبر روسيه ، انقلاب سوسياليستی بود؟

هبری حزب  اکتبر شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان همراه با طبقه کارگر پتروگراد به ر٢٥ و ٢٤در روزهای 
بلشويک به کاخ زمستانی يورش بردند ، دولت موقت بورژوائی را سرنگون ساختند و خود زمام امور را بدست گرفتند 

 .  

هنوز از پيروزی ساعاتی نگذشته بود . توسط اين عمل انقلابی طبقه کارگر روسيه خود را به طبقه حاکمه تبديل کرد 
ری روسيه مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان تشکيل گرديد و با  دومين کنگره نمايندگان شوراهای سراس که

  . فراخوانی پيروزی انقلاب سوسياليستی را اعلام داشت 



  .در باره صلح ، اين خواست توده های مردم بود  :   کنگره سراسری شوراها روسيه اولين فرمان

الکيت اربابی بر زمين بدون باز خريد لغو شد و همه  م با صدور فرمانی. درباره زمين بود :   کنگره  دومين فرمان
  .  مالکيت عمومی درآمد و در اختيار تمام زحمتکشان بی زمين قرار گرفت  زمين های مزروعی به

در واقع کنگره شورای سراسری ضمن گذار به . روشن است که اين دو فرمان دارای خصلت سوسياليستی نمی باشد 
 کبير پيش بينی کرده بود ، وظائف دمکراتيک انقلاب بورژوائی فوريه را به پايان رساند سوسياليسم همانطور که لنين

و در . و از اين طريق بارديگر در عمل بی کفايتی بورژوازی در عدم انجام وظائف دمکراتيک انقلاب را باثبات رساند 
اصلی حل وظائف باقيمانده از دوران عين حال حقانيت کمونيست ها بعنوان پی گيرترين دمکرات ها، بمثابه بانيان 

  .گذشته در جامعه می باشند 

تمامی منابع زمينی و زير زمينی مانند نفت ، ذغال سنگ ، معادن ، جنگل  :  در کنگره شوراها با صدور فرمان هايی
  . بمالکيت همگانی درآمد  ها و آبها

  .  آن همگی از حزب بلشويک انتخات شدند  ضای اع کنگره در پايان اجلاس خود دولت سوسياليست را تشکيل داد که

همه می دانند که کميته مرکزی ما يک فهرست خالص بلشويکی از اسامی کميسرهای خلق به دومين کنگره کشوری " 
  . "  دولت خالص بلشويکی را تصويب نمود  شوراهای روسيه پيشنهاد کرد و کنگره اين فهرست اعضاء

  ) لنين آثار منتخبات  (                                            

در .  دولت مورد اعتماد خود را تشکيل دادند  بدينسان کارگران پس از پيروزی ، در کنگره شوراها با فرامين اساسی
 روسيه را بدست ستادفرماندهی پيشاهنگ   سرنوشت انقلاب و کشور واقع اين کارگران و زحمتکشان بودند که آگاهانه

  . ، يعنی بدست حزب بلشويک که لنين در راس آن قرار داشت سپردند زحمتکشان 

  : لنين می نويسد .  زمام امور را در دست گرفت  دولت سوسياليستی شوروی همان دولت کارگران بود که

 صحت برنامه و تاکتيک  اکثريت مردم به نخستين وظيفه هر حزبی که آينده به وی تعلق دارد عبارتست از اقناع " 
بطور عمده عملی ) و هرگز نميتواند پايان پذيرد ( اکنون اين وظيفه که البته هنوز به هيچوجه سرانجام نيافته ... ود خ

  شده است زيرا اکثريت کارگران و دهقانان روسيه چنانچه آخرين کنگره شوراها در مسکو بی چون و چرا نشان داد
   " . بلشويکها می باشند   هوادار دانسته و فهميده

  :پس از لغو مالکيت اربابی بر زمين و ايجاد مالکيت عمومی بر منابع زمينی و زير زمينی 

 از تمام سرمايه داران بزرگ ، صاحبان فابريک ها و کارخانه ها و  ظرف چند ماه بازهم بدون جبران خسارت تقريباً"  
شکيل توليد بزرگ در صنايع توسط دولت شرکت های سهامی و بانک ها و راههای آهن و غيره سلب مالکيت گرديد ، ت

 به اداره کارگری امور فابريک ها و کارخانه ها و راههای آهن ، تمام اينها در عمده  "کنترل کارگری " و انتقال از 
  " ترين موارد انجام پذيرفت 

   )لنين آثار منتخبات بزبان فارسی(                                                        

 مالکيت همگانی تبديل شد و در  بدين ترتيب با تصرف قدرت توسط پرولتاريا ، مالکيت خصوصی بر وسائل توليد به
اين تغيير و تحولات همان خصوصيات انقلاب پرولتری است که در آثار مارکس و . دست دولت پرولتری متمرکز گرديد 

  .انگلس آمده است 

نقلاب سوسياليستی مارکس و انگلس بود که به تحقق درآمد و اين بدان معنی  اين تئوری ا١٩١٧در واقع در اکتبر 
  .است که انقلاب اکتبر روسيه ، انقلاب سوسياليستی بود 

از پيروزی . زمانيکه انقلاب سوسياليستی پيروز شد و وسائل توليد به مالکيت عمومی درآمد ، کار خاتمه نمی پذيرد 
  . دور و درازی است که پرولتاريا بايد آنرا طی کند  معه کمونيستی راهانقلاب سوسياليستی تا استقرار جا



در اين . حتی گاهی بايد به عقب بارگشت . گاهی بايد در مکانی توقف کرد . اين راه ، راه هموار و سر راست نيست 
اکنون تا پايان پيموده اين راه هرگز ت. راه موانع و مشکلات بسياری است که بايد دانست و توانست بر آنها غلبه کرد 

  .نشده است و تجربه ای جز در آغاز های اوليه در دست نيست 

اگر چه مارکس و انگلس در آثار خود خطوط کلی حرکت بسوی جامعه کمونيستی را بدست داده اند ولی پرولتاريا بايد 
  .  مشخص را در جريان گذار حل کند   خود مسائل با نيرو و توان

د دقت داشت ، در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم بدون شک کشورهائی که در آنها تکامل سرمايه داری باي
پيشروی آنها با شتاب . در سطح نازل تری قرار دارند با مشکلات و معضلات بيشتری دست بگريبان خواهند بود 

    شرايط و مقدمات پيروزی انقلاب آماده است به هکمتری صورت خواهد گرفت ولی پرولتاريا نمی تواند و نبايد چنانچ
 از تصرف قدرت سياسی صرف   برای پيشروی بسوی سوسياليسم با مشکلات بيشتری مواجه خواهد شد صرف اينکه

  .  موکول سازد   نيروهای مولد نظر کند و آنرا به تکامل

د ، بدليل ضعف بورژوازی آسانتر از گر چه طبق تجربه تاريخ ، امر انقلاب سوسياليستی در کشور های کم رش
  . انقلاب اکتبر روسيه و چين گويای بارزی در صحت اين امر می باشد . کشورهای پيشرفته انجام می گيرد 

 نظام سرمايه داری بازگشته اند ، اين  امروز هم اتحاد شوروی و هم چين از راه سوسياليسم منحرف شده و به
ت که چون روسيه و چين از لحاظ صنعتی عقب مانده بودند، نمی بايست به انقلاب بازگشت به قهقرا دليل بر آن نيس

  . دست می زدند 

 بر سر راه رشد نيروهای مولد و  نمونه اتحاد شوروی در عمل ثابت کرد که سطح عقب مانده تکامل تکنيک مانعی
زی و با نيروی خويش عليرغم پرولتاريا روسيه توانست ظرف سی سال بدون بورژوا. ساختمان سوسياليسم نبود 

 سر زمين سوخته باقی گذاشتند ، صنايع خود را   امپرياليست ها که خرابی های ناشی از دو جنگ جهانی و مداخله
 ،   حتی نيروی عظيم فاشيسم آلمان را که بر توليدات کشورهای سراسر اروپا چنگ انداخته بود آنچنان رشد دهد که

  .درهم شکند 

و درست بر پايه . استالين اتحاد شوروی يکی از بزرگترين قدرت های صنعتی جهان بشمار می آمد در آستانه مرگ 
  . بصورت يکی از دو ابر قدرت جهان تبديل گرديد  همين رشد نيروهای مولد در دوران سوسياليسم ، اتحاد شوروی

 در واقع گريبان خود را از  شتنانحراف جامعه شوروی را در آماده نبودن روسيه برای انقلاب سوسياليستی انگا
  . بررسی واقعيات و تحليل رويداد های مشخص راهانيدن است 

تحولاتی که جامعه .  بيش از سی سال تحولات جامعه شوروی بدست فراموشی سپرده می شود   "  استدلال "با اين 
يد آورد که تا مدت مديدی الهام شوروی را از بنيان دگرگون ساخت و در آن نظام نوينی ، نظام سوسياليستی ای پد

بخش زحمتکشان جهان بود ، گرما بخش نيروی رنج و کار بود ، پرچمدار صدها احزاب کمونيستی و جنبش های 
 جهان شاهد چندين انقلاب  آزادی بخش و ضد امپرياليستی بود ، با کمک و پشتيبانی اين اردوگاه سوسياليستی

 امکان و جرئت  تی چين بود ، در پرتوی اين بلوک قدرتمند سوسياليستیسوسياليستی از جمله انقلاب سوسياليس
 در کم تر از دو   و تجاوزگری از امپرياليست ها سلب گرديده بود ، افسارگسيختگی و تجاوزگری که افسارگسيختگی

رط سياهی و تباهی  جان ميليونها انسان های پر اميد را گرفته است و با لجام گسيختگی هر چه تمامتر جهان را بو دهه
  .می کشاند 

 مجبور به  بورژوازی جهانی از وحشت رشد و گسترش هر روزه سوسياليسم در جهان بمنظور جلوگيری از آن 
 قدم بقدم امکانات و رفاهيات   بعداز شکست اين سوسياليسم اميد بخش  گرديد ، همانطوريکه "دولت رفاه  "  پذيرش

  .داده شده را پس گرفت 

 گذشته از ساده کردن قضايا اين اشکال بزرگ را دارد که امکان بررسی و تحليل تاريخ سی ساله  "تدال اس "  اين
انقلاب شوروی و عوامل بازگشت به نظام سرمايه داری را از جويندگان راه مارکسيسم می گيرد و آنها را از آموختن 

  .از تجارب ساختمان سوسياليسم باز می دارد 



کتبر شوروی و علل شکست آن برای پويندگان راه رهايی حائز اهميت بوده و بويژه که اين انقلاب لذا بررسی انقلاب ا
 ودارای ويژه گی هايی است که می توان از آن بمثابه  اولين تجربه پيروزمند عملی زحمتکشان در تاريخ بشری بود

  . د تاره گی های افزون بر گنجينه دانش مارکسيستی مورد بهره برداری قرار دا

 - به مالکيت برزگ اشتراکی ، تبديل مالکيت خرده) نپ ( صلح برست ، شرايط اقتصادی جديد :  چون   تازه گی هايی
از طريق تعاونی های کشاورزی ، اتحاد کارگران با دهقانان فقير در پيکر استقرار ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا بمثابه 

     ... .عاليترين دمکراسی زحمتکشان ، و 

  صلح برست و پی آمد های آن

بمنظور استحکام حاکميت شوروی ضروری بود ماشين کهنه دولتی بورژوازی را واژگون ساخت و بجای آن دستگاه 
همچنين می باسيت باقيمانده سازمان صنفی و رژيم ستم ملی را محو کرد و . نوين دولتی شوروی را مستقر نمود 

 مطبوعات ضد انقلابی و هرگونه سازمانهای علنی و غير علنی ضد انقلابی را از ميبايد. امتيازات کليسا را لغو نمود 
 و  .لازم بود ، بدنبال ملی کردن اراضی ، همه صنايع بزرگ را نيز ملی کرد . سر راه رشد دولت زحمتکشان روبيد 

دامات در مدت چند ماه تمام اين اق. بلاخره بخاطر مصالح حکومت شوراها ضروری بود که از حالت جنگ خارج گرديد 
  . انجام داده شد ١٩١٨ تا اواخر سال ١٩١٧از اواخر سال 

  .  انجام می گرفت از بين برده شد  منشويکها  و کار شکنی مامورين وزارت خانه های پيشين که بدست اس ار ها

  .بوطه برقرار گرديد وزارت خانه ها رژيم قديم منحل و بجای آن دستگاه های اداری شوروی و کميساريا های ملی مر

جهت اداره صنايع کشور شورای عالی اقتصاد ملی تاسيس شد و هيت ويژه ای بمنظور مبارزه بر ضد عناصر ضد 
  .انقلاب و کارشکن تشکيل يافت 

فرمانهايی بمنظور ايجاد ارتش سرخ و نيروی دريائی جديد صادر گرديد و تدارکات بوجود آمدنشان در دستور کار قرار 
  .گرفت

جلس بی بو وخاصيت موسسان که انتخاباتش اساساً پيش از انقلاب کتبر روی داده و از همه مهمتر، از تصويب م
 سر پيچی کرده بود ، قهراً منحل  صلح ، زمين و انتقال حاکميت به شوراها فرمان های کنگره دوم شوراها در باره 

  .گرديد 

ط نا برابر حقوق در همه رشته های زندگی اجتماعی ، جدا کردن جهت برانداختن کامل بقای فئوداليسم و برچيدن شراي
کليسا از دولت و جدائی نهاد های آموزشی از کليسا ، تساوی حق زنان و تساوی حقوق ملل روسيه فرمان هائی صادر 

  .گرديد 

 آزاد ملل مشهور است ، تاکيد شد که ترقی" بيانيه حقوق ملل روسيه " در فرمان مخصوص حکومت شوروی که بنام 
  . می باشد   قانون روسيه و تساوی حقوق کامل آنها از الزامات

نيروی بورژوازی ، ملاکين ، مامورين مرتجع ، احزاب ضد انقلابی را : در نتيجه همه اين اقدامات و اقدامات نظير آن 
  .از ريشه برانداخته و حاکميت شوروی را در درون کشور محکم نمود 

 مادام که روسيه در حال جنگ با آلمان و اتريش بود ، امکان تثبيت حکومت شوروی ممکن ولی بايد در نظر داشت
  می بايست به جنگ خاتمه داد و بی دليل نبود حزب بلشويک از همان روزهای نخست پيروزی انقلاب اکتبر. نبود 

  .مبارزه خود را برای صلح به پيش می برد 

که آنان و حکومتهای شان فوراً : "  پيشنهاد کرد  "ه در جنگ بودند بهمه مللی ک "  برای صلح ؛ حکومت شوراها
  . ولی انگليس و فرانسه از پذيرفتن پيشنهاد امتناع ورزيدند " .  برای صلح عادلانه دموکراتيک نمايند  اقدام بمذاکره

  . به مذاکره نمايد  آلمان و اتريش اقدام تصميم گرفت که با حکومت زحتمکشان بمنظور عملی کردن خواست شوراها 



 درباره ترک موقت عمليات جنگی   قراردادی  دسامبر٥.  آغاز شد   ليتوفسک- برست مذاکرات در سوم دسامبر در
  .امضاء گرديد 

مذاکرات در شرايط خرابی اقتصادملی ، در شرايط فرسودگی همگانی از جنگ و ترک جبهه ، بطور کلی در شرايطی 
  .هم شکستن ارتش روسيه را درمقابل داشت انجام می گرديد که هر آن در

در هنگام مذاکرات مشخص شد که امپرياليست های آلمان کوشش دارند بخش های عظيم امپراطوری سابق روسيه را 
  .در نظر داشتند ؛ لهستان ، اکراين و سرزمين کرانه های بالتيک را وابسته بخود گردانند . تصرف نمايند 

لازم .  باعث می گرديد که موجوديت جمهوری شوروی نو بنياد بخطر افتد  ر چنين شرايطبديهی بود که ادامه جنگ د
بود در مقابل خطرناکترين درنده آن زمان يعنی در مقابل امپرياليسم آلمان عقب نشينی اختيار شود تا بتوان با تجديد قوا 

   . يورش دشمنان را داشته باشد برپا نمود  دفاع درمقابل ، حاکميت شوروی را مستحکم نمود و ارتش سرخ را که توان

 گرفته تا افراد درندخوی گارد  بايد توجه داشت در چنين شرايط همه عناصر ضد انقلابی از منشويکها و اس ارها
آنها می خواستند : هدف آنها کاملاً مشخص بود . ديوانه وار تبليغات می کردند     بر ضد امضای معاهده صلح سفيد

  . درهم کوبد  بر هم خورد و آلمانها با هجوم خود حاکميت شوراها را که هنوز محکم نشده بودمذاکرات صلح 

 در  در اين کارزار براندازی خائنانه ، همدست آنها ترتسکی و دستيار او بوخارين بود که بهمراهی رادک و پياتاکوف
 جهت پيش بردن مقاصد  ترسو و دو روولی اين جماعت . راس گروهی قرار داشتند که دشمنان حزب بلشويک بودند 

  . می ناميدند  "کمونست های چپ  "   ، خود را دسته ضد انقلابی

 بر ضد لنين به مبارزه سخت پرداختند و ادامه جنگ را   در درون حزب "کمونيست های چپ  "  ترتسکی و دسته
نه خويش را با عبارات چپ ، ماهرانه پرده  سياست خائنا و اين در حالی بود که اين ضد لنينيست ها. خواستار بودند 

  .پوشی می کردند 

     عليرغم پافشاری لنين و استالين بنام کميته مرکزی حزب ليتوفسک- برست  مذاکرات صلح در١٩١٨ فوريه ١٠در 
 رئيس هيئت نمايندگی شوروی را عهده دار بود ، دستورات اکيد حزب بلشويک را   برست ترتسکی که در. قطع شد 

  . ئنانه نقض کرد خا

در عين حال . ترتسکی بدروغ به آلمان ها اظهار داشت که شوروی امضای صلح مطابق شرايط آنان را نمی پذيرد 
بزبان ساده به . ترتسکی جهت دستيابی به مقاصد شوم خويش به آلمان ها خبر داد که شوروی جنگ نخواهد کرد 

ها هم بيش از اين از يک خائن بمنافع کشور شوروی ، چيز ديگری طبيعی است که آلمان . آلمان ها گفت حمله کنيد 
  . نمی خواستند 

دولت آلمان هم بلافاصله قرارداد جنگ را قطع کرده و به تعرض وسيع دست زد و سرزمين های پهناوری را متصرف 
  . شده ، پتروگراد را هم در معرض تهديد قرار داد 

به بسيح عمومی " ميهن سوسياليستی در خطر است : " ی با فرمان حزب و حکومت شوروی در شرايط مرگ و زندگ
 و  طبقه کارگر دلاورانه همراه با دستجات جوان ارتش نو ، اقدام به تشکيل بخش هائی از ارتش سرخ نمود. پرداخت 

   .با رشادت کم نظير از سقوط حتمی پتروگراد جلوگيری بعمل آورد 

 جهت انعقاد قرارداد  يشنهاد لنين مبنی بر ارسال فوری تلگرافی به آلمانها کميته مرکزی حزب پ١٩١٨ فوريه ١٨در 
 ٢٢ به تعرض خويش ادامه دادند و فقط در  در مقابل آلمان ها بمنظور تحميل شرايط بهتر صلح. صلح را پذيرفت 

طی که همه چيز به يعنی در شراي. فوريه بود که دولت آلمان موافقت خود را برای امضای قرارداد صلح اعلام داشت 
  . نفع آنان بود 

در عمل به امپرياليست های آلمان ياوری کردند و مانع نمو و ترقی  "  لنين خاطر نشان ساخت که بوخارين و ترتسکی
  )  چاپ روسی ٣٠٧ ص ٢٢لنين جلد  (   " .انقلاب در آلمان گرديدند 

بدين ترتيب . ه شده و قرارداد صلح امضا گردد  آلمان پذيرفت  فوريه کميته مرکزی تصميم گرفت که شرايط٢٣در 
علاوه بر لهستان ، لتونی و استونی هم به . خيانت ترتسکی و بوخارين برای جمهوری شوروی بسيار گران تمام شد 



 همچنين شوروی  .آلمان داده شد ، اکراين از جمهوری شوروی جدا شده و تبديل بيک دولت دست نشانده آلمان گرديد 
  .داخت غرامت جنگ به آلمانها شد مجبور بپر

 خيانت به شوروی و انقلاب سوسياليستی را به اوج  بر اساس بينش ضد انقلابی خويش ،" کمونيست های چپ " 
  :آنان در قطنامه ای بنام کميته مسکو نوشنتد . رساندند 

 اکنون يک حاکميت صوری  می دانيم حاکميت شوروی را که  ممکن و مناسب ما برای منافع انقلاب بين المللی" 
  " . محض می شود از دست بدهيم 

البته بايد دانست که علت حقيقی اين رفتار ضد حزبی و ضد شوروی .  ناميد  "عجيب و مهيب  "  لنين اين تصميم را
  اتئلاف "  اما بعدها در محاکمه.  در آن زمان برای حزب بلشويک روشن نبود  "کمونيست های چپ  "  ترتسکی و

  . نيت پليدشان برملا گرديد   )١٩٣٨در آغاز سال (  ضد شوروی  "ست ها و ترتسکيست های را

با دستگيری لنين ، استالين :  قصد داشتند  در واقع ترتسکی ، بوخارين و همدستان او در پس برهم زدن صلح برست 
  . پردازند ب" چپ "  ، به تشکيل حکومتی در اتئلاف با اس ارهای  و اسوردلوف و کشتن آنها

  :  برای نخسيتن بار برگزار شد ، درباره صلح برست گفت  ١٩١٨لنين در کنگره هفتم حزب که در مارس سال 

    يکی از  بدان دچار گرديده  در درون حزب  چپ  مخالفين آن بحران سختی که اکنون حزب ما بمناسبت پيدايش" ... 
  " . د  بحرانهائی است که انقلاب روس می گذران عظيمترين

 در مقاله ای  لنين در فردای تصويب قطعنامه.  بتصويب رسيد   رای اکثريت قاطع  با قطعنامه لنين در باره صلح برست
  :  چنين نوشت  "صلح بدبخت  "  تحت عنوان

   و  سازمانی  بکار  بيائيد ... کار خود را خواهد کرد   تحمل ناپذير است ولی بهر حال تاريخ  صلح شرايط سنگين" 
  " عليرغم همه مشقت ها ، آينده از آن ماست .  بپردازيم   سازمانی  و بازهم سازمانی

بايد توجه داشت که کنگره هفتم طی قطعنامه ای ؛ تاکيد کرد که دولت های امپرياليستی بمنظور براندازی شوروی 
برای دفاع فداکارانه از  : بدين جهت کنگره وظيفه اساسی حزب ميدانست که. حمله خويش را شروع خواهند کرد 

ميهن سوسياليستی ، حزب بايد جهت بالا بردن انضباط خود و انضباط کارگران و دهقانان و تشکيل ارتش سرخ و 
  .تعليمات نظامی همه اهالی ، نهايت کوشش و جديت خود را بکار برد 

ی و بوخارين و همدستانش را شديداً  ترتسک  را تأييد نمود و رفتار کنگره درستی نظرات لنين در مسئله صلح برست
     .سرزنش نمود 

   برست  نتيجه عملی انعقاد صلح

 برای استقرار حاکميت شوروی و تنظيم برنامه جهت اداره   به حزب بلشويک مجال کافی داد که انعقاد صلح برست
  .امور اقتصادی کشور از زمان بدست آمده استفاده نمايد 

ادامه جنگ بين اتريش و (  جنگ ميان اردوگاه امپرياليسم   از ه حکومت زحمتکشانانعقاد صلح برست فرصت داد ک
 تا در بستر اين زد و خورد ، با سازمان دادن اقتصاد  نهايت استفاده را نمايد) آلمان و بلوک انگليس و فرانسه 

  . سوسياليستی و ايجاد ارتش سرخ پايه های استقرار خويش را محکم سازد 

 طرفداری دهقانان از کارگران در عمل حفظ گردد و در پرتوی اين اتحاد   پرولتاريا مجال داد که  به رستانعقاد صلح ب
قادر شوند نيروی های ضد انقلابی ژنرال های گارد سفيد که در هنگام جنگ داخلی ، جنگی که همزمان با جنگ 

   . درهم بکوبند  امپرياليستی انجام می شد را

   ، چگونه با يد  فراهم می باشد  ؛ در موقعيکه شرايط لازمه ر لنين به حزب بلشويک می آموختدر دوران انقلاب اکتب
  . بی باکانه و با عزم راسخ بر دشمن يورش آورد 



 برتری   دشمن آشکارا بر نيروی ما  نيروی  ؛ در حاليکه  لنين به حزب بلشويک تعليم می داد  صلح برست  دوره در
    بر ضد دشمن  با انرژی بی پايان  اختيار کرد تا بتوان با تجديد سازمان  عقب نشينی ا نظم ب دارد ، چگونه بايد

  . تعرض نوينی ديد  تدارک

  ٢٠٠٥ / ٠٧ / ٠٥      بهمن اديب ادامه دارد

  


